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سیاست

اعضای جامعه  شمال 
ایتالیا، با استدلال هایی 
مربوط به امنیت ملی، 

می گویند ساخت مسجد 
توسط مسلمانان باید 

محدود شود و جبهه ملی 
فرانسه نیز هشدار داده 

است که اتباع مسلمانش به 
اجتماعی فراتر از فرانسویان 

-یعنی مسلمانان- 
وفادارند. این نوع نگاه به 

مهاجران به مثابه  تهدید 
فرهنگی، امنیتی و اقتصادی 

بر وضع سیاست های 
محدودکننده  مهاجرت 

و ذهنیت مردم درباره  
مهاجران تأثیر گذاشته 

است. این احزاب همچنین 
مخالف سیاست های 

همگراییِ اتحادیه  اروپا 
هستند و آن را تهدیدی برای 

خود و مرزهای ملی خود 
می دانند. آن ها معتقدند 

همگرایی اروپایی لزوماً ایده  
خوبی نیست و فقط گاهی 

و در برخی ابعاد می تواند به 
سود دولت ها باشد، مشروط 

بر آنکه موجب ازبین رفتن 
حاکمیت دولت ها نشود. 

بنابراین، قدرت گرفتن 
این گروه ها می تواند اثرات 

واگرایانه ای بر اتحادیه  اروپا 
داشته باشد

بحران در خانه مدرنیته 
کنشگری سیاسی جریان راست افراطی در اروپا چه ویژگی دارد؟

 الهه اکبرزاده
پژوهشگر

محمدجواد فروهر
روزنامه نگار

جهان غرب از مبارزه اوکراینی ها در برابر تهاجم 
روســیه تمجید می کند، اما فلسطینی ها را که با 
ظلم و ستم اسرائیل می جنگند، بدنام می کند. 
جالب اســت که تلویزیون هــای خارجی پرتاب 
کوکتــل مولوتف ها توســط برخــی اوکراینی ها را 
بــه صــورت زنــده پخش می کننــد گویی کــه در 
حال پخش یک گزارش هواشناسی یا بخشی از 
انتخابات محلی هستند و خبرنگاری که در محل 
حضور دارد، شجاعت و زیرکی پرتاب کنندگان را 
می ســتاید؛ ســؤال اینجا اســت که اگر این افراد، 
رنگ پوستشــان ســفید نبــود و نام هایــی مانند 
زینــب یا خدیجه داشــتند، بــاز هــم این چنین 
مــورد تمجید قــرار می گرفتند؟ اگر زنــان مبارز 
اهل جایی در خاورمیانه یا شــمال آفریقا بودند 
یــا محجبــه بودنــد و بــه زبــان انگلیســی حرف 
نمی زدند، آیا بازهم آموزش گام به گام ساختن 
بمب توســط آنها را در اخبار تماشا می کردیم؟ 
در آن صورت آیا اقدامات آنها نیز شــجاعانه یا 
الهام بخش توصیف می شد؟ البته که نیازی به 
طرح این پرسش ها نیست و ما از قبل جواب ها 

را می دانیم.
افکار عمومی درباره اقدامات نظامی روسیه 
در اوکرایــن می توانند قضاوت کنند و تا به حال 
نیــز ایــن قضــاوت در ســطوح گســترده صورت 
گرفته است؛ همبستگی، جمع آوری کمک های 
مالــی و حمایــت از اوکرایــن گســترده بــوده، در 
حالی که روسیه با تحریم های بین المللی شدید 
مواجه شده است. مردم انگلیس اغلب نسبت 
به رویدادهای سایر نقاط جهان واکنشی از خود 
نشــان نمی دهند و بی تفاوتند اما شگفت انگیز 
است که حالا نسبت به وضعیت مردم اوکراین 
ابراز ناراحتی می کنند. ظاهراً هم چیز بستگی به 
رنگ پوست، رنگ چشم و وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی شــما دارد تا رنج شما باعث خشم 
جهانی شود و همدلی جهان با شما را برانگیزد. 

در این صورت ساختمان ها به رنگ پرچم کشور 
شــما تبدیل می شــوند و افرادی سعی می کنند 
برای حمایت از شــما، پول، لباس، سرپناه، غذا 

و دارو و حتی سلاح جمع آوری کنند!
ë تناقضات در پوشش وقایع

واکنش جهانــی به اوکراین فقط از ســر ابراز 
همدردی و حمایت کلامی نیست؛ در حقیقت 
غــرب دفــاع از اوکراین را بــه عنوان یک تکلیف 
مهــم و ضــروری بــرای خــود قلمــداد می کند. 
می بینیــم کــه بــه ناگهــان، سیاســتمدارانی که 
ســابقه حمایت از تهاجمات را در کارنامه خود 
دارنــد، زمانی کــه این تهاجم ها علیــه مردمان 
غیرسفیدپوســت صورت می گیــرد، رویه قبلی 
خود را به کلی فراموش می کنند و ســعی دارند 
چهره ای علیه تهاجم از خود بسازند! آنها علناً 
از روســیه می خواهنــد که دســت از کار بکشــد و 
برای تقویت تــوان دفاعی اوکرایــن، توپخانه ها 
را مســلح می کننــد! شــخصیت های عمومی و 
افراد مشهوری که در سایر درگیری ها در بهترین 
حالت، موضع های بی معنی مانند »من هر دو 
طرف را به صلح فرا می خوانم« را به اشــتراک 
می گذارنــد، حال آشــکارا نه تنها روســیه، بلکه 
تمــام فرهنــگ روســیه را به طور کلــی محکوم 
می کنند! نهادها و مؤسســاتی کــه در مواجهه با 
سایر بی عدالتی ها بشدت غیرسیاسی هستند، 
اکنــون پرچم هــای اوکراین را توئیــت می کنند. 
انگلیســی ها کــه هیــچ ارتباطــی بــا اوکرایــن و 
تجربه نظامــی ندارند، برای دفاع از یک کشــور 
اروپایی اسلحه به دست گرفته اند. اما زمانی که 
غیرنظامیان سیاه پوســت یا تیره پوســت همان 
کاری را می کنند که اوکراینی ها انجام می دهند، 
مواضــع غرب بســیار متفاوت می شــود؛ زمانی 
که آنهــا در برابر مهاجمان خارجــی و مبارزه با 
نیروهــای امپریالیســتی ســرکوبگر از خانه های 
خــود دفــاع می کنند، پوشــش های خبــری هم 
به شــیوه های متفاوتــی صورت می گیــرد. خواه 
فلسطینی باشند، خواه سومالیایی و خواه یمنی 

یــا افغانســتانی؛ تصویری که از این افراد نشــان 
داده می شود ذاتاً تصویر افرادی خشن و مستعد 
درگیری است. بدن هایشــان چنان بی ارزش به 
حساب می آید که وضعیت اسفبارشان نادیده 
گرفته می شود و حتی مورد تحقیر قرار می گیرد. 
این استاندارد دوگانه عمیقاً نژادپرستانه است. 
دفاع از خود بشــدت در برتری سفیدپوســتان و 
اسلام هراسی ریشــه دوانده است. حتی با دفاع 
از خــود هــم بــه صــورت نژادپرســتانه برخورد 
می شــود؛ دفاع از خود برای برخــی افراد امتیاز 
بــه حســاب می آید و مایــه افتخار اســت و برای 
برخی دیگر جرم محسوب می شود. غربی های 
سفیدپوســتی که از خود دفاع می کننــد افرادی 
نجیب هســتند و تلاششــان مهم و در راســتای 
بشــریت پنداشــته می شــود اما برای کشورهای 

جنوب، ایده هایی وحشیانه توصیف می شود.
ë »تحریف مفهوم »تجاوز« به »تنش

از نظر کســانی که دیدگاه اســتعماری دارند 
و ادعای شرق شناســی می کنند، شرقی ها بویژه 
مردانشان، دارای نوعی خشونت و پرخاشگری 
منحصربه فــرد توصیــف می شــوند. بنابرایــن 
زمانی که غــرب در برابر آنها قرار گرفته باشــد، 
خــواه ناخــواه حــق بــا غربی هــا اســت و آنهــا 
می تواننــد بــا نیروهــای نظامــی خــود هرگونــه 
عملیات وحشــیانه ای خواستند علیه شرقی ها 
روا بدارند. این ایده همیشه وجود داشته که افراد 
سیاه پوســت و تیره پوســت افرادی عقب مانده 
و بی رحــم هســتند و اقداماتی که بــرای دفاع از 
خود انجــام می دهنــد، متــرادف با تروریســت 
تلقــی می شــود. حتــی زمانی کــه اقداماتشــان 
دقیقاً همان اقداماتی باشد که اوکراینی ها برای 
دفــاع از خود انجــام می دهند. بــرای ملموس 
شــدن این موضــوع نیاز بــه بحث های مفصل 
نیســت؛ بلکــه تنها کاری کــه باید انجــام دهیم 
این اســت که به واکنش های جهانی به تشــدید 
تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینی ها نگاه کنیم 
که در سال های اخیر معمولاً در ماه رمضان اوج 

می گیرد. غالباً از حمله ســربازان به نمازگزاران 
مســلمان کــه روی دســت و زانــو در حــال نماز 
هستند، با عنوان »درگیری« یاد می شود. هجوم 
به مســجد الاقصی مکان مقدس مســلمانان، 
همراه با محاصره درهــای آن و پرتاب بی وقفه 
گاز اشــک آور توســط ســربازان اســرائیلی، بــه 
عنوان »تنــش« خوانده می شــود. گزارشــگران 
و سیاســتمداران غربــی، دفــاع فلســطینی ها 
از خــود را بــه عنــوان علــت درگیری بــه تصویر 
می کشــند و ســنگ های فلســطینی ها را چنان 
توصیــف می کنند که گویــی آنهــا توپخانه های 
مجهز و پیشرفته ای علیه اسرائیلی ها بوده اند! 
گزارش های خبری به مصادف شدن ماه مبارک 
رمضان، عید فصح و عید پاک اشاره می کنند و 
ســعی دارنــد ایــن را القا کنند که این خشــونت 
نتیجــه تعصبات مذهبی اســت، نه اســتعمار 

جانســون،  بوریــس  شهرک نشــین ها. 
نخست وزیر انگلیس سکوت می کند 
و جــو بایــدن، رئیس جمهــور ایــالات 

متحــده، خواســتار پایــان دادن بــه 
خشــونت در هــر دو طرف اســت و 
به طور هدفمند، نامتــوازن بودن 

قدرت طرفیــن را پنهان می کند. 
جالب اینجا اســت کــه در تمام 

این مدت، کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس از ثروت و نفوذ 

خود بــرای ایجــاد آرامش 
در برابر دولت استعمارگر 

استفاده می کنند و به وضعیت 
اسفبار فلسطینیان شدت 

می دهند.
حالا در مســأله روسیه و 
اوکراین دیگــر هیچ کس از 
»هر دو طرف« نمی خواهد 
که سلاح های خود را زمین 
بگذارنــد! اگرچــه اوکرایــن 
منطقاً باید در برابر روسیه 

بایستد، اما دیگر هیچ کس به این موضوع اشاره 
نمی کند که اوکراین هم نباید به درگیری دامن 
بزند. اصلاً قابل تصور نیست که کسی همزمان 
با روسیه از اوکراین هم بخواهد که تن به صلح 
دهــد؛ امــا چنیــن خواســته ای از فلســطینی ها، 
یمنی هــا و ســایر افــراد ذکــر شــده در بــالا مرتباً 
انجام می شود! نابرابری میان پسربچه هایی با 
ســنگ در برابر یک دولت نظامی بسیار مسلح 
و متجاوز بســیار چشــمگیر اســت؛ اما دولت ها 

و ســازمان های جهانــی از ایــن تجــاوزات 
رویدادهــای  و  می کننــد  حمایــت 

وحشیانه مرتبط با آن نیز در 
اخبار به »درگیری« 

بــا مهاجــران، حــرف دل بســیاری از کارگــران و 
مــردم طبقــات پاییــن و کمترتحصیل کــرده را 
می زننــد، امــا این تمــام ماجــرا نیســت. وجود 
احزاب راســت افراطی در بیشتر کشورها، بیش 
از آن کــه در اعتــراض بــه مشــکلات اقتصــادی 
باشــد، حاصــل ملاحظــات فرهنگــی و هویتی 
در اعتــراض بــه جهانی شــدن و مهاجرت های 
فزاینــده بــه اروپاســت. آنها فرهنگ هــای ملی 
را گروه هایــی کاملاً متضاد امــا در درون همگن 
می دانند که حــق دارند کشورشــان را برای  نژاد 
و ملــت خودشــان حفــظ کننــد. در ایــن میان، 
مهاجــران خصوصاً آنهــا که در فرهنگ کشــور 
بــرای  تهدیــدی  را  نمی شــوند،  حــل  میزبــان 
ارزش های ملی به حســاب می آورند. حمایت 
از ایــن احــزاب، خصوصــاً پــس از واقعــه یازده 
سپتامبر و شکل گیری احســاس ترس عمومی 
نســبت به مهاجران مســلمان، بیشتر هم شد؛ 
مثلاً در آلمان گروه وطن پرســت »پگیدا« علیه 
اسلامی شــدن غــرب فعالیت می کنــد و حزب 
»بــرای آزادی« در هلنــد بــه مخالفت هایش با 
مهاجران خصوصاً مســلمانان، قرآن و مسجد 
شــهره اســت. اعضای جامعه شــمال ایتالیا، با 
استدلال هایی مربوط به امنیت ملی، می گویند 
ساخت مسجد توســط مسلمانان باید محدود 
شــود و جبهــه ملــی فرانســه نیــز هشــدار داده 
اســت که اتباع مسلمانش به اجتماعی فراتر از 

فرانســویان -یعنی مســلمانان- وفادارند. این 
نوع نگاه به مهاجران به مثابه تهدید فرهنگی، 
امنیتــی و اقتصــادی بــر وضــع سیاســت های 
محدودکننده مهاجرت و ذهنیت مردم درباره 

مهاجران تأثیر گذاشته است.
این احزاب همچنین مخالف سیاست های 
همگرایی اتحادیه اروپا هستند و آن را تهدیدی 
بــرای خود و مرزهای ملی خــود می دانند. آنها 
معتقدنــد همگرایی اروپایی لزومــاً ایده خوبی 
نیســت و فقط گاهی و در برخی ابعاد می تواند 
به سود دولت ها باشد، مشروط بر آن که موجب 
ازبین رفتن حاکمیت دولت ها نشود. بنابراین، 
اثــرات  می توانــد  گروه هــا  ایــن  قدرت گرفتــن 

واگرایانه ای بر اتحادیه اروپا داشته باشد.
مشــخصه اصلــی راســت های افراطــی در 
اروپا نژادپرســتی فرهنگی و ضدیت با شــرق و 
مسلمان هاست، به این بهانه که آنها با فرهنگ 
و ارزش هــای اصیــل تمــدن غــرب بیگانه انــد؛ 
اما در امریکا شــاهد »تلفیــق نوعی بنیادگرایی 
مذهبی با برتری نژادی سفیدپوستان« هستیم. 
در ایــالات متحــده موضــوع مهاجــران چندان 
مطرح نیســت، زیرا اساساً مهاجران بنیان گذار 
این کشــور بوده انــد. در این کشــور جنبش های 
راســت افراطــی عمومــاً جنبــه نژادپرســتی یــا 
بنیادگرایــی مذهبی و یا ترکیبی از این دو دارند. 
آن ها، در تفســیر ایدئولوژیــک و نژادی خاصی 

کــه از متــن کتــاب مقــدس دارنــد، معتقدنــد 
نبرد بیــن نیروهــای تاریکی و روشــنایی همان 
جنــگ نژادی بین ملت انگلوساکســون و دیگر 
گروه های قومی اســت. در چهارچوب باورهای 
امریــکا،  در  مســیحی  بنیادگرایــان  مذهبــی 
حمایــت از اســرائیل بخشــی از ایمــان ملــت 
امریکاست، زیرا خداوند به ابراهیم علیه السلام 
وعــده داده که بــه حامیان اســرائیل و یهودیان 
پاداش می دهد. این گروه که به اوانجلیست ها 
معروف انــد تنهــا گروه افراطی دســت راســتی 
هــم  کوکلاکس کلان هــا  نیســتند،  امریــکا  در 
گروه تروریســتی نژادپرســتی در امریکا هستند 
و  سیاه پوســتان  بــا  مخالفــت  بــر  عــلاوه  کــه 
اسلام هراســی، اتفاقاً به ســتیز بــا یهودیت هم 
شــناخته شــده اند. به علاوه، تئوری های توطئه 
و مفهــوم »تولیدگرایی« از دیرباز ســبب شــده 
زمینه مناســبی برای رشــد گرایش های راســت 
باشــد. در  امریــکا وجــود داشــته  رادیــکال در 
تولیدگرایی افراد خود را جزو طبقه تولیدکننده 
به شــمار می آورند و احساس می کنند سرمایه 
و زحمت شان هم توســط بانکداران و نخبگان 
و هــم توســط مهاجــران و غیرسفیدپوســتان 
از طریــق سیاســت های دولــت رفــاه، چپــاول 
می شود. روی کار آمدن ترامپ -که به احزاب 
دســت راســتی نزدیــک بــود و بــا شــعارهای 
ضدســاختاری، ضداســلامی و ضدمهاجرتی 

به پیروزی رســید- شــروع فصل تازه ای برای 
گروه های افراطی دســت راســتی بــود، نه تنها 
در امریــکا کــه در تمام جهــان. ماریــن لوپن، 
رهبر جبهه ملی فرانسه، این واقعه را دومین 
گام موفــق در اقبــال بــه این احــزاب در غرب 
معرفی کرد. لوپن گفــت: »اولین جرقه برای 
تغییر نظم حاکم بر اروپا رأی مردم بریتانیا به 
خروج از اتحادیه اروپا و دومین جرقه انتخاب 
دونالــد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا 

بود«.
راست های افراطی رفته رفته به وزنه هایی 
چشــمگیر در عرصه سیاســی کشورهای شــان 
شــعارهای  بــا  آنهــا  می شــوند.  بــدل 
و رأی طبقــه  توجــه  ضدنخبه گرایانــه خــود، 
کارگــر را بــه دســت آورده اند و ایــن امر احزاب 
چپ و سوســیال دموکرات ها را تضعیف کرده 
اســت. احزاب راســت  میانه و  محافظه کار نیز 
مجبــور شــده اند بــرای جلب نظــر هــواداران 
راست افراطی سیاســت های تندتری در قبال 
موضوعاتی مانند مهاجرت پیش بگیرند؛ برای 
مثال، وقتی دولت آنگلا مرکل در ســال ۲۰۱۵ 
بیــش از یک میلیــون پناه جــو را از کشــورهای 
جنــگ زده خاورمیانــه پذیرفــت بــا مخالفت 
گســترده احــزاب دســت راســتی روبه رو شــد؛ 
درنتیجه ایــن مخالفت ها ائتلاف محافظه کار 
نیز در سال های بعد رویکرد  سختگیرانه تری را 

نژادپرستی رسانه ای
جنگ اوکراین سیاست های رسانه ای متناقض غرب در تعریف مفهوم »مقاومت« را به وضوح نشان داد
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اتخاذ کرد، بازگرداندن پناه جویان افغانستانی 
به »کابلِ امن«، احتمالاً بزرگ ترین نمود این 

تغییر رویه باشد.
گرایش هــای  نمی تــوان  دیگــر  امــروزه 
موســوم به راســت افراطی و قــدرت فزاینده 
احزابی که چنین گرایشاتی دارند را در عرصه 
رســمی سیاســت اروپا نادیده گرفــت. مارین 
لوپــن، با وجــود شکســت در انتخابــات اخیر 
فرانســه )آوریــل ۲۰۲۲(، بیــش از ۴۰ درصــد 
آرا را بــه خــود اختصاص داد، کــه این نتیجه 
نســبت بــه انتخابات گذشــته در ســال ۲۰۱۷ 
می شــد.  محســوب  چشــمگیری  پیشــرفت 
نخست وزیری بوریس جانسون در انگلستان 
هــم موجب تقویت این جریان شــده اســت. 
احزاب و گروه های راســت افراطی همچنین 
تماس هــای مکرری با ســازمان های مشــابه 
خودشــان در ســطح جهان دارنــد و از طریق 
پیشــبرد  بــرای  بین المللــی،  همکاری هــای 
اینترنــت  می کننــد.  تــلاش  خــود  اهــداف 
بــه  هــم  مســتقل  اجتماعــی  رســانه های  و 
دیده شدن این گروه ها و عضوگیری و پیگیری 
فعالیت های شان کمک بسیاری کرده است. 
امــروزه حتــی پــای گرایش هــای افراطــی به 
عرصه عمل هم باز شــده اســت؛ تشــکیلات 
نئونــازی در اوکراین به طور رســمی در ارتش 
حضــور دارند. گــردان آزوف نیروی داوطلبی 
متشــکل از ملی گرایــان افراطــی و نئونازی ها 
بــود که در ســال ۲۰۱۴ به مقابله با شورشــیان 
و  برخاســت  اوکرایــن  شــرق  جدایی طلــب 
چنــدی بعــد رســماً و توســط رئیس جمهــور 
بــه گارد ملــی اوکراین پیوســت. گرچه گردان 
آزوف در ســال های گذشــته از ســوی برخــی 
بــه  بشــری  حقــوق  نهادهــای  و  کشــورها 
نژادپرستی و خشونت طلبی متهم شده بود، 
ایــن روزهــا و همزمــان با جنگ روســیه علیه 
اوکرایــن، حساســیت ها به گرایشــات افراطی 
ایــن گروه کمتر شــده و آنها را به چشــم گارد 

ملی مدافع اوکراین نگاه می کنند.
روند روبه رشــد گرایش های راست افراطی 
ایــن گروه هــا در جنــگ  و وارد عمــل شــدن 
اوکرایــن همزمان شــده اســت با ســاماندهی 
چچنی های هم پیمان روســیه. ایــن درگیری، 
به رغم مقیاس کوچکش، تصویری هولناک از 
آینده را ترسیم می کند. مرور کوتاهی بر تاریخ 
تشکیل و استقرار گروه های افراطی ما را به این 
نتیجه می رســاند که این گروه ها و این افکار در 
زمان و جغرافیای خاصی متوقف نمی شوند 
و دیــر یــا زود، دامــن اروپا و کشــورهایی که این 
روزها چشم بر رشــد این گونه افکار بسته اند را 
خواهنــد گرفت؛ این گروه هــای تندرو یا جنگ 
دیگری خواهند یافت یا جنگ دیگری خواهند 

ساخت.

حتــی بدبین تریــن بازمانــده جنــگ طولانــی و 
ویرانگــری کــه ســال ها اروپــا را درنوردیــده بــود 
هــم گمــان نمی کــرد کــه اروپــا، تنها چنــد دهه 
بعــد از تجربــه فاشیســم و نازیســم و این قبیل 
ملی گرایی های افراطی، دوبــاره به چاه گرایش  
افراطی  جدیدی این بار به اســم احزاب دســت 
راست بیفتد؛ اما پس از مدت کوتاهی و در اواخر 
دهه ۱۹۸۰ این گرایشات در فضای سیاسی اروپا 
ســر برآوردنــد. همزمــان بــا تــلاش دولت های 
اروپایــی برای تشــکیل یــک اتحادیه سیاســی و 
اقتصادی در سطح قاره اروپا، در اکثر کشورهای 
شــکل  افراطــی  راســت  گروه هــای  اروپایــی 
گرفتند، گروه هایی که اســاس هویــت خود را در 
نژادپرستی، قوم گرایی، بیگانه هراسی و ضدیت 
بــا فردگرایی و دموکراســی تعریــف می کردند، 
گروه هایــی مثــل ملی گرایــان ایتالیــا و اتریــش، 
گروه های معترض به سیاســت های مالیاتی در 
دانمــارک و نــروژ که به مــرور بدل بــه گروه های 
راست در دفاع از هویت ملی شدند و ملی گرایان 
اروپای شرقی که به دنبال تحقق ایده یک ملت-

یــک دولــت  بودنــد و به مقابلــه بــا اقلیت های 
قومی و مذهبی در سرزمین خود برخاستند. در 
شــروع، این گروه های راســت افراطی در اقلیت 
بودند، اما رفته رفته و به اقتضای شرایط، گرایش 
به آنها شایع شــد. غیر از دسته ای از راست های 
ســنتی کــه تنه بــه تنــه فاشیســم می زدنــد و به 
دلیل تداعی گذشــته تلــخ اروپا اقبــال چندانی 
نداشــتند، گروه هایــی از راســت های افراطی که 
به  جای  نژاد، بر برتری فرهنگی و ارزشــی غرب 
تأکید می کردند به فعالیــت خود ادامه دادند و 
روزبه روز بیشــتر مطرح شدند، حتی به پارلمان 
کشورها راه یافتند و احزاب نوین پوپولیستی ای را 

شکل دادند که امروز شاهدشان هستیم.
راست های  افراطی اصولاً خود را در ضدیت 
با ساختار حاکم تعریف می کنند، دولت مستقر 
و اپوزیســیون آن، هــر دو را متهــم می کننــد بــه 
اینکه نســبت به مســائل ملــی بی توجه اند، هم 
نظم سیاســی خودشــان و هم نظم ژئوپلیتیک 
جهانی را رد می کنند و در عمل با سیاســت های 
بیشترشــدن  بــا  مخالف انــد.  هــم  لیبرالیســم 
نارضایتی مردم از ساختارهای حاکم و عملکرد 
چپ و راســت های ســنتی، اقبال به راســت های 
افراطی بیشــتر و بیشتر هم شــد و آنها توانستند 
آرای اعتراضــی مــردم را بــه خــود جلــب کنند. 
راســت های افراطی بــا موضع ضدســاختاری و 
ضدنخبه گرایــی و تأکید گاه وبــی گاه بر رفراندوم 
در مســائل مختلــف، چهره ای عوامانــه به خود 
گرفته اند. آنها همچنین بزهکاری های اجتماعی، 
بیکاری و نابسامانی های اقتصادی در کشورشان 
را متوجه مهاجران می دانند و با ستیز آشکارشان 

مردم در راهپیمایی بزرگ احزاب ناسیونالیست و راست افراطی اروپایی پیش از انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در میلان، ایتالیا 18 مه 2019

تقلیل می یابد. طرف ضعیف تر ماجرا به 
اندازه طرف قوی تر متهم می شود و مورد 

تمسخر و بازخواست قرار می گیرد.
ë سخن پایانی

اســت  ســاده ای  کار  غــرب  بــرای 
کــه اشــغال غیرقانونــی و تجــاوز رژیــم 
باســتانی  ســرزمین  بــه  صهیونیســتی 
و تاریخــی مهمــی ماننــد فلســطین را 
نزاعــی کهنــه و بی معنــا تعریــف کند و 
آن را ناشــی از خشــونت ذاتــی اعــراب 
تفســیر  آنهــا  همزیســتی  از  امتنــاع  و 
نمایــد. در حالــی کــه مــوج حمایــت از 
اوکرایــن در رســانه های اجتماعی به راه 
افتــاده، صفحه هایــی کــه دارای تعــداد 
بــالا هســتند و مخاطبــان  دنبال کننــده 
زیادی دارند، با محدودیت هایی مواجه 
شــده اند. برای نمونه »بلا حدید« مدل 
با اصالــت هلنــدی - فلســطینی اظهار 
داشــته کــه اینســتاگرام اســتوری های او 
درباره فلسطین را ســرکوب کرده است. 
پرســش قابــل تأمــل آن اســت کــه اگــر 
جهــان می تواند دفــاع اوکراین از خود را 
امــری شــجاعانه بداند، پس چــرا دفاع 
عراق یا افغانســتان یا فلســطین از خود 

را نمی بیند؟
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در حالی که موج حمایت از 
اوکراین در رسانه های اجتماعی 

به راه افتاده، صفحه هایی که 
دارای تعداد دنبال کننده بالا 

هستند و مخاطبان زیادی دارند، 
با محدودیت هایی مواجه شده 

اند. برای نمونه »بلا حدید« مدل 
با اصالت هلندی-فلسطینی 

اظهار داشته که اینستاگرام 
استوری های او درباره فلسطین 

را  سرکوب کرده است. پرسش 
قابل تأمل آن است که اگر 

جهان می تواند دفاع اوکراین 
از خود را امری شجاعانه 

بداند، پس چرا دفاع عراق یا 
افغانستان یا فلسطین از خود 

را نمی بیند؟


